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  چکیده

محور دغدغه هايداستانها در بازتاب مسائل اجتماعی است. با مطالعه عرصه ترینمهمجمله ویژه داستان و رمان ازادبی بهآثار   
اصـلاح معضـلات در  مؤثريهاي شناختی گامتوان با تکیه بر مطالعات جامعهبر دستیابی به سیمایی از جامعه و مسائل آن، میعلاوه

توانـد بیـانگر اهـداف و عناصر داستانی است که پردازش دقیـق و هنرمندانـه آن می ترینمهمشخصیت یکی از اجتماعی برداشت. 
شـناختی هاي جامعهتوان بـا توجـه بـه نظریـهداستانی را می هايشخصیتها و مایهگان باشد. بسیاري از درونهاي نویسنددغدغه

روز دیگر داستانی ترسیم کرد. در مقاله حاضر شخصیت اصلی رمـان  هايشخصیتاز  را تحلیل کرد و تصویري نزدیک به واقعیت
یه و تحلیل شده است. طبق نظریه استعاره نمایشـی اروینـگ گـافمن هـر شناسانه اروینگ گافمن تجزبرمبناي نظریه جامعه شورا

گافمن معتقد اسـت زند. کند و به چهره نقاب میمتعددي اجرا می هاينقشبنابر مقتضیات اجتماعی،  اشانسانی در صحنه زندگی
تـا  پژوهش حاضر در صدد استه دهند. هایشان را پنهان کرده و تصویري مطلوب از خود ارائها و عیبکنند تا نقصافراد تلاش می

 طه جدیدي که با آن مواجه شده اسـت،هایی باعث شدند تا شورا به اجراي نقش روي بیاورد و در مدیریت رابنشان دهد چه زمینه
هاي مستخرج از داسـتان و رویکـرد تحلیلـی تفسـیري در مقاله حاضر از روش ادغام مصداق .کند؟استفاده می راهکارهاییاز چه 

و روزمرگـی  زناشویی، تأثیرات خانواده شـوهر هابطدهد که سه عامل فقدان عاطفه در روهش نشان مینتایج پژاستفاده شده است. 
راهکارهایی نظیـر ها و مدیریت رابطه جدید از اجراي نقشاست. شورا براي  اي خارج از عرفساز گرایش شورا به ایجاد رابطهزمینه
هـایش کند. هرچند پایان رابطه براي شورا ناخوشایند است ولی او در اجـراي نقشاستفاده می و دروغ کاريپنهان، انزوا زدن،نقاب

  کند.موفق عمل می
  

  .نمایشی اروینگ گافمن، استعارهشخصیت، فریبا وفی، روز دیگرِ شورا، ها: کلیدواژه
  

  1مقدمه
انسانی در مقابله با رویدادهاي زندگی متأثر اسـت.  هايکنشو  گوناگون جوامعها از تحولات آثار ادبی از جمله رمان  

را بر ذهنیـات و رفتارهـاي انسـانی بـه نمـایش بگـذارد.  هاآنتواند باورهاي اجتماعی و فرهنگی و تأثیرات یک رمان می
ها براساس شرایط زمـانی رمان). 404 :1376(میرصادقی، ...» ساختمانی از تجربه و اندیشه است رمان«... توان گفت می

رمان از نظر شـکل و محتـوا، «. هستند منتخبحاکم در آن دوره  هاينگرش گرترسیمشوند و و مکانی خاص نوشته می
). 9 :1368(زرافـا، » گیـردهاي اجتماعی مایـه میتري از پدیدهمستقیم طوربهسینما،  جزبهنسبت به بقیۀ هنرها، شاید 

رفتارهـا، هویـت فـردي و اجتمـاعی،  دهد تا با جزئیاتاجازه می هایی که دارد به نویسندگانل قابلیتقالب رمان به دلی
سـتقبال در میـان نویسـندگان د؛ بنابراین این نوع ادبی قـالبی پرانتان بیان کنعه را در قالب داسو فرهنگ جام هادغدغه
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آنچه در وارد شده و با تحلیل و بازتاب  شاننویسنده در رمان به دنیاي درون افراد و خصوصیات شخصی زن و مرد است.
 اشخاص داسـتانیدرگیر است، تصویري نزدیک به واقعیت از زندگی  هاآنگذرد و روح و روانشان با می هاشخصیتذهن 

    دهد.به دست می
هـاي هـا و نوآوريتحولات سیاسی و تاریخی دوران معاصر ایران است که دگرگونی ترینمهمنهضت مشروطه یکی از   

هـا، در این دوره عواملی مانند گسترش صنعت چاپ، به کارگیري زبـان بـراي توصـیف واقعیتبسیاري را به دنبال دارد. 
را  یت و هویت یافتن افراد طبقات مختلـف اجتمـاعی زمینـهجدایی نویسندگان از دربارها،  یافتن مخاطبان جدید و فرد

انقلاب مشروطه و تحولات اجتماعی، فرهنگی و سیاسی ناشی از آن فرصـتی سازند. براي پیدایش رمان فارسی هموار می
سـازد. فـراهم می ادبـی و نویسـندگی هـايفعالیتهاي مختلف ازجمله مشارکت در زنان در عرصهمغتنم را براي حضور 

مختلف ادبی نیـز توجـه  هايقالبنویسی به نوشتن در و روزنامهاجتماعی مختلف  هايتشکلزنان فعال در کنار تأسیس 
در ایران نیز مانند بسیاري دیگر از کشورها جریان نویسندگی زنان فراز و فرودهاي بسیاري را پشـت . نشان دادندخاصی 

د ولـیکن ایـن شـوهاي بسیاري مواجه میکارشکنی صه نویسندگی باهرچند در آغاز، ورود زنان به عرسر گذاشته است. 
  گردد.میهاي بعدي و دهه هاسالگسترده ادبی در  هايفعالیتساز حضور کمرنگ زمینه

و از سـویی دیگـر گـرایش خاصـی بـه آن دارنـد سو زنـان نویسـنده ترین قالب ادبی است که از یکرمان پراستقبال  
اند تا تصویري از واقعیـت زنـدگی زنـان را بـه نمـایش نویسندگان زن تلاش کردهدر این میان مخاطبان بیشماري دارد. 

تـدریج سـیري صـعودي را پشـت سـر محـور بهبگذارند. از دهه هفتاد به بعد تعداد نویسندگان زن و آثـار داسـتانی زن
  مه دارد. و این جریان تا به امروز اداگذارند می

با کنـار زدن قشـر ظـاهري  هاآناند. نویسی رسیدهنگري به جزئینویسی زنانه از کلیننویسندگان زن در سیر داستا  
اند. نتیجـه چنـین هاي درونی و پنهانی که معمولاً از دید نویسندگان مرد دور بوده است، دست یافتهزندگی زنان به لایه

ي، خشـونت، اشـتغال، اکمیـت مردسـالار، حیهـویتبـی روزمرگـی،نگري پیدایش نوشتار زنانه است. مسائلی نظیر جزئی
از جمله مواردي است که هریک از نویسندگان زن با توجه به سـبک و نوشـتار سنتی علیه زنان  هاينگرشسوادآموزي، 

باعث شده است تا زنان بیشتر بـه دنبـال ورود و تأثیرات مدرنیته در زندگی معاصر اند. پرداخته هاآنخاص خود به بیان 
ازجملـه  »هـویتیبی«و  »روزمرگی«هاي پدیده ایگاه فردي و اجتماعی خود را بیابند و بشناسند؛ بنابراینآن باشند تا ج
   .اندتوجه کرده هاآنبه  آثار واقعگراي خوددر  که نویسندگان زن استمسائل مهمی 

اند کـه در زنـدگی ، زنـانی را بـه تصـویر کشـیدهمتنوع هايشخصیتبا خلق  هاي اخیرو دهه هاسالنویسندگان زن در 
اند تا با این هریک به نوعی تلاش کرده این دسته از زنان اند.ود هویت فردي و اجتماعی مواجه شدهبا تکرارها و نبمدرن 

ر افـراد د هايپرسـش؛ زیرا پاسـخگوي برخوردار استدر این میان هویت فردي از جایگاه خاصی دو پدیده مقابله کنند. 
نیـاز هرگونـه زنـدگی اجتمـاعی اسـت. هویت فردي از نیازهاي روانی انسان و پیش. «حوزه کیستی و چیستی آنان است

تنها فراینـدي بـراي دهد و نهکند بلکه به زندگی افراد هم معنا میپذیر میتنها ارتباط اجتماعی را امکانهویت فردي نه
  ).36 :1387دهد (عزیززاده، افراد شکل می خودشناسی کنشگران اجتماعی است بلکه به ذهنیت

یکـی از گیرند. نویسی بهره میگوناگون داستان هايتکنیکنویسندگان در ترسیم مضامین مورد نظرشان از عناصر و   
باشـد،  هـاآنهاي و دغدغـههاي متنـوع داسـتانی چهرهکند تا خالق عناصر داستانی که به نویسنده کمک می ترینمهم

دلیل اینکه نویسـنده مجـال بیشـتري در پـردازش ابعـاد در رمان به عنصر شخصیت پردازي است. شخصیت و شخصیت
از پردازي بیشتر در رمان کارساز و مهم اسـت، شخصیت .«... برخوردار استاي دارد، از اهمیت ویژه هاشخصیتگوناگون 

که به رمـان  هاستآن هايشخصیتگذاشته شده و  هاآنپردازي خصیتموفق و معتبر بر ش هايرماناین رو بنیاد اغلب 
اند که در شاهکارهاي ادبی، حوادث بـه طـور منطقـی از تقابـل خلقیـات و دهد و عموماً بر این عقیدهارزش و اعتبار می

و طبیعـت  نشـان دادن خصـلت هاداسـتانآیند، بنـابراین هـدف اصـلی بسـیاري از هاي داستان به وجود میطبایع آدم
در تعریـف شخصـیت چنـین آمـده اسـت:  هنر داستان نویسـیدر کتاب ). 86 :1376(میرصادقی، » هاستشخصیت
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شخصیت، عبارت است از مجموعه غرایز و تمایلات و صفات و عادات فردي، یعنی مجموعۀ کیفیات مـادي و معنـوي و «
و طبیعت اکتسابی است و در اعمـال و رفتـار و  اي که حاصل عمل مشترك طبیعت انسانی و اختصاصات موروثیاخلاقی

    ).259-260 :1365(یونسی، » سازدکند و وي را از دیگر افراد متمایز میگفتار و افکار فرد جلوه می
از راهکارهاي نویسندگان موفق در ایجاد جاذبه براي داستان، درگیر کردن شخصیت اصلی با کشمکشـی مهـم  یکی  

جدال روبرو شدن دو نیرو، «توان گفت عنوان یکی از عناصر داستانی میکشمکش یا جدال بهدر تعریف در زندگی است. 
در برابر یکدیگر است. جدال سنگربندي دو متخاصـم و دو نیـروي مخـالف اسـت؛ جـدال آمـادگی  هاآنه گرفتن هو جب

ت و طـرف دیگـر یـا طبیعـت ذهنی دو نیرو است... در هر جدال، دو طرف وجود دارد. یکی از طرفین همیشه انسان اسـ
اند و نویسـندگان زن نیـز از ایـن راهکـار بهـره جسـته ).162 :1393(براهنـی، ». است یا انسانی دیگر و یا خـود انسـان

و  هـاآنزن، واکـاوي ذهنیـات  هايشخصـیتبا تحلیل  اند.درگیر ساخته هاکشمکشو  هاجدالخود را با  هايشخصیت
  شان پرده برداشت.درونی و ذهنی هايجدالو  هاکشمکشتوان از هایشان میواگویه ها وبررسی گفتگوها، حدیث نفس

در ایــن  هــاآنهاي ذهنــی مواجـه هســتند. محـور، بــا کشــمکشزن هايداســتاندر بســیاري از  زن هايشخصـیت  
هاي ذهنـی زنـان، مسـائلی درحقیقت کشمکش. را بیابندشان هویت و جایگاه فردي و اجتماعی خواهندمی هاکشمکش
 طورهمـانهسـتند.  هاآندر آرزوي دست یافتن به روح و اندیشه زنانه را آزرده ساخته یا کمبودهایی است که است که 

گـاهی مقابلـه محـور اسـت. زن هايداسـتانمهـم در  هايکشـمکشاشاره شد هویت و روزمرگی از نیز که پیش از این 
  .دهدمیاخلاقی قرار  هايآزمایشرا در بوته  هاآنین دو پدیده زن با ا هايشخصیت

  
  مباحث نظري

شناسـانه تحلیـل نمـوده و هاي جامعهتوان بـا تکیـه بـر مباحـث و نظریـهرا می هاداستانهاي مایهبسیاري از درون  
داسـتانی، رفتارهـا و  هايشخصیتها داستانی ارائه کرد. برخی از این نظریه هايشخصیتتصویري نزدیک به واقعیت از 

شناسـانی جامعهنماینـد. را از مناظر گوناگون با دیدي موشکافانه ارزیابی و تحلیـل می هاآنفردي و اجتماعی  هايکنش
تعاملـات اجتمـاعی و  ه، اسـکات و گـافمن در حـوزه مطالعـشناس معروف قرن نـوزدهم)(جامعه نظیر جرج هربرت مید

(که از آن با تعابیري نظیر نفـس، مـن و » خود«یاتی هستند. طبق مطالعات این افراد مفهوم فردي داراي نظر هايکنش
کـه پیـرو است یکی از افرادي اروینگ گافمن گیرد. شخصیت نیز یاد شده است) در تعامل با تجارب و اجتماع شکل می

او در ارائه نظریـه و شهرت یت کار شناس معروف آمریکایی است که اهمگافمن جامعههاي مید و شاگردان اوست. نظریه
گیـرد. قابـل نمـادین شـکل مینظریه کنش متتعاملات اجتماعی و استعاره نمایشی گافمن برپایه نمایشی است. استعاره 
  مختلف اجتماعی تحلیل کرد.  هايموقعیتدر افراد را  هايکنشتوان رفتارها و این نظریه می براساس

متعـددي را در آن اجـرا  هـاينقش یزندگی مانند صحنه نمایشی است کـه هـر انسـاناستعاره نمایشی نظریه  طبق  
. بـه نمـایش بگـذاردکند تا نقشی را که سودمندتر است و معایـب کمتـري دارد، کند. در این میان هر فرد تلاش میمی

حت جامعـه افـراد را وادار براسـاس نظریـه او سـادارد.  ايموشـکافانهگافمن در این نظریه به زندگی روزمره افـراد نگـاه 
افـراد در جهـانی «ر گـافمن از نظرا بازي کنند.  هایینقشنقاب به چهره زده و گاه  کند تا برمبناي انتظارات اجتماعمی

بـه ). 173 :1390(الیـوت و ترنـر، » دهنـدم مین کار اندکی در برساختن جهان انجاشوند و خودشاه وارد میساختپیش
گذارنـد. مختلف متأثر از اجبارهاي اجتماعی، تصویر معینی از خود به نمایش می هايموقعیتدر  هاانسان گافمنعقیده 

کننـد و در نقـش  کوشند تا برخی کارها را از دیـد افـراد جامعـه پنهـانمی هاانسانتر کند که بیشگافمن بیان می«... 
هـا، گفتگوهـا و کنش افـراد بـا مـدیریت رفتارهـا، خندیگـر سـبـه ). 61 :1390(ایمان و مـرادي،  »دیگري ظاهر شوند

  دنبال تلقین تصور ذهنی مناسب از خود به دیگران هستند.احساسات خویش به
بـرد. در گافمن در تبیین استعاره نمایشی از دو اصطلاح هویت اجتماعی بـالقوه و هویـت اجتمـاعی بالفعـل نـام می  

آل کشد و در هویت اجتماعی بالقوه فرد تصویري از ایدههست به تصویر می هویت اجتماعی بالفعل فرد آنچه را که واقعاً



 1402  بهار/  دوم/ شماره مسلسل  دوم/ سال  اجتماعیات در ادب فارسینشریه                                                                                             4

 

قـع گافمن معتقد است همواره میان این دو تصویر فاصله وجود دارد و هویت اجتماعی بـالقوه در وا« خود در ذهن دارد.
فـرد احسـاس  این دو تصویر امري طبیعی است. امّا اگر این فاصله بسـیار باشـد، شود. فاصلۀآرمان شخص محسوب می

بـه  ).83 :1395سالارکیا،  زاده و(قاسم» نامدمی» داغ ننگ«ا آرامش در جامعه ندارد. گافمن گرفتار شدن در این برزخ ر
کند. این صـفات ممکـن اسـت صـورتی دارد که او را از دیگران متمایز می هاییویژگیعقیده گافمن هر انسانی صفات و 

» داغ ننـگ«نامطلوب داشته باشد و فرد مورد نظر به شکلی ناخوشایند جلوه کند. گافمن این قبیل صفات را بـا عنـوان 
اصطلاح داغ ننگ براي اشاره به ویژگی یا صفتی به کار برده خواهد شد کـه شـدیداً بـدنام کننـده یـا «... کند. تعبیر می

این اصطلاح را  هاآنها به کار بردند. ) را اولین بار یونانیStigmaاصطلاح داغ ننگ ( ).32: 1386افمن، (گ» آور استننگ
شناسـان معتقدنـد کردنـد. جامعهدر اشاره به وضعیتی ناپسند مرتبط با خصوصیات جسمانی یا اخلاقی افراد استفاده می

براساس مطالعات گافمن داغ ننگ یا بـه  هوشیارانه عمل کند. کند تا در برابر عیب خودداراي داغ ننگ تلاش می که فردِ
  . اندارتباطو یا با نژاد و ملیت افراد در گردند یا به شخصیت هر فرد بازمی اندمربوطمعایب جسمی 

معتقد است که هویت اجتماعی افراد متـأثر از  اي دارد. اونظر ویژه» هویت«و » خود«به مفهوم  گافمن در نظریاتش  
خـانگی و  هـاينقشگیرد. در حقیقت هویت با توجه بـه شرایط اجتماعی شکل می برمبنايتقابل میان فرد با دیگران و 
نمایشی گافمن کنش متقابل نمادین افراد یعنی رفتارهـاي انسـانی در  در نظریه استعارهآید. اجتماعی افراد به وجود می

ه هـایی پرداخـت کـتـوان بـه بررسـی هویتبرمبناي داغ ننگ میشود. بطه با افراد دیگر و جامعه بررسی و تحلیل میرا
ت کنـد) و هویـهاي دیگـر بـروز میت اجتماعی بالفعل (هویتّی که در تعامل بـا انسـانواسطۀ ایجاد شکافی بین هویبه«

ند) قادر بـه پیـروي از هنجارهـاي متـداول جامعـه نیسـتند و در کنتی که افراد خود را با آن تعریف میشان (هویبالقوه
  ).16: (همان» شوندنتیجه در نزد سایر افراد عادي مورد پذیرش واقع نمی

کند. به باور او ساختگی تحلیل و ارزیابی می هاينقشویژه در اجراي افراد را به هايواکنشگافمن در مطالعات خود   
کننـد. طبـق نظـر گـافمن ها استفاده میاجراي نقشها و پنهان کردن داغگوناگون از نقاب در  هايموقعیتدر  هاانسان

کننـد تـا بـا پنهـان کـردن گیرنـد، تلـاش مـیبهـره میو اجتماعی خانوادگی  هاينقشب در افرادي که از ماسک و نقا
 معنـی بـه اجتمـاعی هـايقابن« تصویري خوشایند از خود به نمـایش گذارنـد. ،شکست خورده از وجودشان هايبخش
 اخلاقیـات و باورها برخلاف تا دهدمی بروز خود از کار مانند عمومی محافل به ورود هنگام فرد که است رفتارهایی تغییر
 ).65 :1390 مـرادي، و ایمـان( »باشـد کـرده پیـروي است، حاکم سیاسی نظام قبول مورد که رفتارهایی از خود واقعی

اندیشـی چاره«به چهره، مجري رفتارهایی هستند که از نظر نظام حـاکم پسـندیده اسـت.  نقابافراد با زدن درحقیقت 
» دهـدگ یک ویژگی عمومی جامعه است، فرایندي که هرگاه پاي هنجارهاي هویتی در میـان باشـد رخ مینبراي داغ ن
    ).220 :1386(گافمن، 

گـافمن  فریبکارانه است تا مجري بتواند به اهداف مورد نظر دست یابـد.باید توجه داشت که برخی رفتارها و اجراها   
شود، معمولاً دلایل کافی وجـود وقتی کسی در مقابل دیگران حاضر می«گوید: در کتاب نمود خود در زندگی روزمره می

» تقل کنـددارد که کنشش را طوري طراحی کند که برداشتی مطابق با منفعت شخصی خویش از خویش به دیگران من
د و نـروکـه افـراد انتظـار دارنـد پـیش نمی طـورآن هـاگاه این نقـش بـازي کردناز سویی دیگر ). 14 :1396(گافمن، 

   شوند.ساز میمشکل
 هـايموقعیتکـه فـرد در  هـاییفعالیتتوانمندي:  .1اي گافمن داراي چند عنصر است: ها یا نمایشنامهنظریه نقش  

گیـرد. ریزي قبلی صـورت میبراساس برنامه هافعالیتدهد تا نقشش را اجرا کند. اجراي این مورد نظر از خود نشان می
گذارد. صـحنه شـامل دو خود را در فضایی به نام صحنه به نمایش می چارچوب صحنه: از دیدگاه گافمن فرد توانایی .2

خود را بـازي  نقشاست که فرد در تعامل با دیگران  اجتماعی هايموقعیتبخش روي و پشت صحنه است. روي صحنه 
پشـت «بـه قـول گـافمن بیند. کند و پشت صحنه جایی است که فرد مقدمات لازم براي اجراي نقشش را تدارك میمی

توان ظرفیت یک اجرا در نشان دادن چیزي فراتر از خودش را با زحمـت در آنجـا جعـل کـرد؛ صحنه جایی است که می
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تواند ذهـن فـرد باشـد پشت صحنه می). 129 :1396(گافمن، » شوندها آزادانه طراحی میکه توهمات و برداشت جایی
نمایش ظـاهري شـخص:  .3 .کندها، گفتگوها و احساسات قبل از اجرا را ابراز و با خود تمرین که آزادانه رفتارها، واکنش

 بـرد.ي نقش خود و برآورده کردن انتظارات دیگران به کـار میاست که فرد براي اجرا هاییمهارتنمایش ظاهري شامل 
کنـد. مقتضی در برابـر مخاطبـان اجـرا می هايموقعیتضروري و مناسب را در  هايواکنش. اجراهاي تئاتري: کنشگر 4

نقـش و . مدیریت تأثیرگـذاري: اجـراي موفـق 5آمیز باشند. به آن معنی نیست که تمام اجراها موفقیت مطلب البته این
گافمن  شود.عنوان مدیریت تأثیرگذاري یاد مین بهان به تمهیداتی نیاز دارد که از آدیگر هايکنشدفاع از خود در برابر 

سـازیم و از هویت آن چیزي نیست که ما هستیم؛ هویت چیزي اسـت کـه مـا می«دهد که با خلق این عناصر نشان می
(شـاهمیري، » پوشانیمر صحنه) و رفتار (ایفاي نقش) به آن جامۀ عمل میطریق انتخاب لباس (لباس صحنه)، اشیا (ابزا

1386: 11.(  
 نظریه استعاره ) برمبناياز فریبا وفی( شورا دیگرِ روز تحلیل شخصیت اصلی رمانبا توجه به مطالب بیان شده،   

درحقیقت پژوهش حاضر به دنبال پاسخگویی به این مسأله است که چه پذیر است. نمایشی اروینگ گافمن امکان
اند تا شورا به اجراي نقش و نقاب زدن روي بیاورد و چگونه این اجرا را مدیریت کرده است. بنابراین عواملی باعث شده

  انجام شده است: هاییپرسشمقاله حاضر برمبناي چنین 
  ه اجراي نقش و زدن نقاب روي آورد؟اند تا شورا بهایی باعث شدهـ چه زمینه

  ـ شورا در اجراي نقش خود و مدیریت رابطه ممنوع از چه راهکارهایی بهره جسته است؟
  ـ آیا شورا در اجراي نقش خود و مدیریت رابطه خارج از عرف موفق عمل کرده است؟

هاي مستخرج از اثر شخصیت شـورا، علـل گـرایش او بـه مقاله حاضر با رویکردي تحلیلی و تفسیري و ادغام مصداق  
هـا، توان شخصیت شـورا، روزمرگیمیاروینگ گافمن بر پایه نظریه اش را تحلیل کرده است. زدن نقاب و نقش مدیریتی

اش شـده ممنـوعی کـه وارد زنـدگی تی و مـدیریت رابطـههویهاي ذهنی او و تلاشش را در مقابله با پدیده بیکشمکش
 در فرد شخصیت به که ناخوشایندي صفات از نظر گافمن یعنی معایب دوم نوع به حاضر پژوهش نمود. در بررسیاست، 
  .شده است پرداخته گردد،بازمی اجتماعی هايتعامل

ولی عمیـق هاي ذهنی آنان است. در آثار او حوادث در بستري آرام فریبا وفی زنان و دغدغه هايداستانمحور اصلی   
زن و نمایشـی نزدیـک بـه  هايشخصـیتهاي پنهـانی ذهـن و روان جریان دارند. عمق آثار او به نفوذ نویسنده در لایـه

روز دیگرِ ) و نیز در رویاي تبتو  رنده منپپراستقبال خود ( هايرمانفریبا وفی در گردد. یت از دنیاي زنان بازمیعواق
 هاياو در کشـمکش هايداسـتاندهـد. زنـان در هـا قـرار میها، تردیـدها و آزمونزن را در چالش هايشخصیت، شورا

تـر از همـه هویـت مسـتقل و با مسـائلی چـون ازدواج، خـانواده، فرزنـدآوري، رابطـه زناشـویی و مهم مستمر در ارتباط
  برند.ندگی مشترك به سرمیجایگاهشان در ز

  
  پیشینه پژوهش

  ها عبارتند از:ازجمله این پژوهش هاي مختلف بررسی شده است.پیش از این آثار فریبا وفی از جنبه
تـا  1375شناسـانه پـنج رمـان پرفـروش دهـه تجربه زنان از جهان اجتماعی در رمان: تحلیـل جامعهبازنمایی «ـ مقاله 

یکـی از آثـار  پرنـدة مـنهاي زنان را تحلیل نموده و رمـان (کمالی، گودرزي و حاجتی) مسائل و دغدغه» 1385
  بررسی شده است. 

خواه) چگونگی بازنمایی زنـان در رستش و ساسانی(پ)» 1384تا  1375بازنمایی جنسیت در گفتمان رمان («ـ در مقاله 
  و دو رمان دیگر بررسی شده است. پرنده مندوره اصلاحات براساس نظریه فرکلاف با تأکید بر رمان 

زاده (حسـن» وشـتار زنانـههاي نبراسـاس مولفـه خوابنـدهـا در شـب میماهیو  پرنده منتحلیل دو رمان «مقاله در ـ 
  اند.آثار برمبناي نقد فمینیستی بررسی شدهراد) و موسويدستجردي 
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» آبادي، احمد محمود، فریبا وفی و سـپیده شـاملومحمود دولت هايروایتبررسی و مقایسۀ جایگاه زنان در «ـ در مقاله 
چهار تـن از نویسـندگان زن و مـرد  هايروایت(خطیب و سرور یعقوبی) با رویکردي فمینیستی به بررسی و مقایسۀ 

  از فریبا وفی ازجمله آثار بررسی شده است. پرنده مناخته شده است. رمان معاصر پرد
) به واکاوي ساختار روایـی و شـیوة مالمیر و زاهدي» (نوشته فریبا وفی بعد از پایانتحلیل ساختار روایی رمان «ـ مقاله 

  شناسی تودوروف پرداخته است.خاص روایتگري رمان براساس روایت
خندیم فریبا وفی با رویکـرد تحلیـل بازنمود هویت زنانه در مجموعه داستان حتی وقتی می«ـ قربانی جویباري در مقاله 
با رویکرد تحلیلی انتقادي گفتمـان نـورمن فرکلـاف مجموعـه داسـتان را در سـه سـطح » انتقادي گفتمان فرکلاف

دهد که زنان از نظر روحی و اجتماعی تحـت سـلطه توصیف، تفسیر و تبیین بررسی کرده است. این مقاله نشان می
  مردان و جامعه مردسالارند.

(مقدمی و ذوالفقـاري) دو داسـتان » هاي طلاق عاطفی)شناسی ادبی آثار فریبا وفی (با تکیه بر زمینهجامعه«ـ در مقاله 
ادبـی، زبـانی و  هـايیویژگطلـاق عـاطفی و بـا توجـه بـه پدیده ) براساس رویاي تبتو  پرنده منمحور (خانواده
  اند.ی بررسی شدهشناختجامعه

ره نمایشی گافمن بررسی را از منظر استعا شورا روز دیگرِبا توجه به پیشینۀ تحقیقات، تاکنون پژوهشی که رمان 
  است. انجام نشده کرده باشد،

  
  بحث و بررسی

فریبا وفی از جمله نویسندگانی است که تلاش کرده تا تصویري نزدیک به واقعیت  :روز دیگرِ شورافریبا وفی و رمان 
او بـه  کند.کوتاه از دهه شصت آغاز می هايداستانوفی کار نویسندگی را با نوشتن هاي آنان ارائه دهد. از زنان و دغدغه

هاي ذهنی زنـان و مشکلات و دغدغهشکل جدي از دهه هفتاد همراه با دیگر نویسندگان زن مضامین آثارش را برمبناي 
جـایزه  پرنده مـناند جوایز متعددي را کسب کنند. رمان آثار او توانسته دهد.اجتماعی قرار می هايواقعیتمتناسب با 

یلدا را به خود اختصاص داده اسـت.  1381بنیاد هوشنگ گلشیري و جایزه بهترین رمان سال  1381بهترین رمان سال 
تقدیر شده اسـت. رمـان  1381و جایزه ادبی اصفهان  1381از سوي داوران جایزه مهرگان ادب سال همچنین این رمان 

 2017را در سـال آلمـان تقدیر شـده و جـایزه ادبـی لیتپـُرم  1381از سوي داوران جایزه ادبی اصفهان در سال  ترلان
آنِ خود کرده و نیز برنده لـوح  از 1385سال را در جایزه بنیاد هوشنگ گلشیري  رویاي تبتدریافت کرده است. رمان 

بعـد ، شودیماه کامل م، هارازي در کوچه هايرمانشده است.  1385تقدیر هفتمین دوره جایزه مهرگان ادب سال 
  ریبا وفی است.فاز دیگر آثار » خندیمحتی وقتی می«و مجموعه داستان  از پایان

 ،در صد فصل کوتاه روز دیگرِ شورارمان   
ا بـجمعیـت و مـدرن اي کماز خـانوادهداري شاغل نیز هست. شـورا امروزي است که در کنار خانه جوان و مادريروایت 
آور منصـور و کند. روزمرگـی، تکرارهـا، رفتارهـاي ملـال، ازدواج میاي پرجمعیت و نسبتاً سنتیاز خانوادهرزاقی منصور 
کـه یعنی آقاي بیژنـی وارد شود. مرد مقابل شورا (داغ ننگ) اي خارج از عرف د تا شورا به رابطهنشواش باعث میخانواده

به ایجاد رابطه پنهان بـا شـورا اش ناخرسند از زندگی زناشوییساز این رابطه است. ژان زمینه ،شوداز او با نام ژان یاد می
(مختـار) شـورا  کبد سپهر به برادر شـوهرِشود. آغاز مینام سپهر به ارتباط ژان و شورا با مرگ ناپسري ژان  آورد.پناه می

او را در  ،پیوند زده شده و در این رفت و آمدها خانواده رزاقی و بیژنی رابطه مختصري با هـم دارنـد. منیـژه همسـر ژان
روان دارنـد، آن ژان و شورا دیـداري مخفیانـه در ایـشود. شان به تیرگی کشانده میداند و زندگیمرگ پسرش مقصر می

رود و بـه شـکلی دور از کـه شـورا انتظـار دارد، پـیش نمـی طـورآنپنهـان رابطـه هم به بهانه گرفتن ویزا براي مختار. 
بـراي پـر  او .با ژان جبران شـود ارتباطاش در زناشویی تا تمام خلأهاي زندگی خواهدمییابد. شورا اش پایان میخواسته

اش بـه حقیقتی که شورا در پایان رابطه .کندمی انتخابو زدن نقاب را نقش بازي کردن اش کردن حفره عاطفی زندگی
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بـا آن  (از زویا پیـرزاد) کنمها را من خاموش میچراغیابد درست شبیه واقعیتی است که کلاریس در رمان آن دست می
  آورند.واده پناه میشود. هر دو شخصیت زن پس از کنار زده شدن از سوي مرد مقابل، به خانمواجه می

او را در  هـايواکنشاست که نویسـنده و باورپذیر اي از یک انسان واقعی نمونه روز دیگر شورارمان  رزن دشخصیت   
رفتارهاي روحی و روانی شـورا را  خوبیارد. نویسنده هنرمندانه و بهگذبرابر کردار خود و رفتارهاي دیگران به نمایش می

هـاي تحلیلو  اشِراف داردشخصیت شورا  هاي مختلفکاملاً بر لایهوفی کند. زندگی ترسیم می هايواقعیتدر برخورد با 
شـورا دارنـد.  شـوراکـه ارتبـاطی تنگاتنـگ بـا شخصـیت اسـت اجتماعی و فرهنگی  هايواقعیتبراساس  اواز  اشروانی
 هـاينقشهزاران زنی که در دنیـاي مـدرن در گیـرودار گروهی است که به آن تعلق دارد؛ یعنی مصداقی از  اي ازنمونه

زنـانی کـه در جوامـع پرازدحـام  .خـویش هسـتند هایی از هویت و وجود مستقلشان به دنبال نشانهخانگی و اجتماعی
  بشري تنهایند و احساس بیگانگی با خانواده دارند.

شخصـیت  هـویتیِرابطـه زناشـویی، احسـاس بیکند: نبود عاطفـه در چند مقوله را با خود حمل می روز دیگر شورا  
تر ها گسسـت عاطفـه در رابطـه زناشـویی برجسـتهاز میان این مقوله فشار خانواده سنتی. اصلی، رابطه خارج از عرف و

رابطه پنهـان هویتی و احساس بی اي خارج از عرف سوق دهد.تواند یکی از طرفین را به رابطهبحرانی که می ، یعنیاست
 مشـابهتوان گفت زنـدگی شـورا می د.ناندازخاطره میمکه گاه او را به  هستندگی نن هايداغو خارج از عرف شورا همان 

در یـک . درحقیقت مضمون هر سه رمـان است رویاي تبتو  پرنده من هايرماندر  زن هايشخصیتدیگر  هايدغدغه
 ناخشـنودبرند و سه رمان زنان در سرگشتگی به سرمی این. در وایت استدر شیوه ر بستر همسان جریان یافته و تفاوت

سـوم شـخص در  روایـتزاویـه انتخـاب با  روز دیگر شورارمان نویسنده از زندگی زناشویی به دنبال راه گریزي هستند. 
ویـداد اول بـرد: رپـیش می زمانهمدو رویداد را  وفیدارد. میذهن و روح شخصیت اصلی نفوذ کرده و پرده از حقایق بر

اسـت.  ج تا زمان حال و رویداد دوم سفر شورا بـه ایـروان بـراي دیـدار بـا ژاناز زمان ازدوا بُرشی از زندگی گذشته شورا
 یابـد.آغاز شده و با پریشـانی او از ایـن دیـدار پایـان می هیجان شورا در ایروان براي دیدار با ژان شروع داستان با شور و

کوتـاه کتـاب بـین  هايفصـلخواننده در میان چرخد تا روایت داستان زندگی ژان. بر مدار زندگی شورا میرمان بیشتر 
دار و شاغل است نفوذ رافت به درونیات و ذهنیات شخصیت اصلی که زنی خانهبا ظ کند. نویسندهگذشته و حال سیر می

  دارد.سرزنش او وامی به به همدردي با این زنِ شاکی و گاهگاه ده را نکند و خوانمی
اي که گافمن با عنوان هویت بالفعـل مقولهشود. جدید مطرح می» منِ«از همان آغاز رمان بحث از هویت و ساختن   

گوید که از این لحظه به بعد دیگر شوراي قبلی نیسـت. شـوراي با خودش می«... شورا کند. و هویت بالقوه از آن یاد می
پـذیر اندازي براي شورا به سـهولت امکان). البته این پوست5 :1398(وفی، » هویت ندارد جدید هم ساخته نشده و هنوز

اش را وزنـیاي که خـودش سـبکی و بیشود پروانهخورد بیرون و میهایش، سُر میدارد ذره ذره از پوسته نقش«نیست. 
بـازي هـاي نقشرا محرك هـاآن شخصیت زن طبق شرایط اجتماعی و خانوادگی که گـافمن). 6 همان:» (کندحس می
  پردازد. تدریج به اجراي نقش میداند بهکردن می

 هـايتلاشنقطـه شـروع  ،ها و تبدیل آن به ساختمانی پنج طبقـهمرگ پدر منصور، کوبیده شدن خانه بزرگ رزاقی  
فردیـت و هویـت مفهـومی  باشد،زمانی که خانه مستقلی نداشته شورا براي بُریدن از خانواده شوهر است. از نظر شورا تا 

اي از آنِ خـود و جـدا بـودن از خـانواده آفرین هستند. داشتن طبقـهها و دیوارها هویتنخواهد داشت و در مقابل فاصله
ها هـا و ناامیـديزن داستانی همواره بـا یأس هايشخصیتیابی براي بیشتر دهد. هویتشوهر به او احساس استقلال می

وفی در چنین شرایطی آرزوي گم شدن و  هايداستان هايزنرا به مرز استیصال رسانده است. اغلب  هاآنهمراه بوده و 
هـا، ها، فقـط بعضـی وقتشورا بعضی وقت«کند. رفتن و برنگشتن را دارند. شورا هم این بحران روحی را بارها تجربه می
» ها از خیالـات سـیاهش بـودو وسـط شـلوغیها خواسته بود گم و گور شود. غیب شدن، گم شدن، مردن وسط مهمانی

  ).6 :1398وفی، (
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یـه روز ژان خزیـد بـه «شود. ها همراه میبا ورود ژان به خانواده رزاقیشورا براي رسیدن به هویت جدید  هايتلاش  
هـا. چرب و نرم معمـول ایـن جـور رابطـه هايحرفصدا و بدون هاي و هوي و اش. خزیدنی آهسته و نرم بود. بیزندگی

زنـدگی مشـترك ژان و ). 142 :همـان» (اولین احساس متفاوتی که در او بیدار شد زمانی بود که ژان را تو خطاب کـرد
درحقیقت هر دهد. همسرش بعد از مرگ پسر منیژه دچار شکاف شده است. همین بحران ژان را به سوي شورا سوق می

(داغ ننـگ) اي ممنـوع گرفتارنـد و بـا چنـگ زدن بـه رابطـه دو طرف رابطه در بحران فقدان عاطفه در روابط زناشـویی
  شان آرام گیرد. امیدوارند که التهاب درون

یابد. از نظر او دیگران شورا را بـه خـوبی ندیـده و درکـش نکـرده را که به دنبالش بود در وجود شورا می »آنی« ژان  
شـوم. اند. ولـی پـیش تـو وراج مینم. همه ازم شاکیزمن با هیچ کس این قدر حرف نمی«گوید: بودند. ژان به شورا می

رات یـتنها در روان شورا تأثیرگذار اسـت بلکـه تغینه حضور ژان). 115 :(همان» لامصب هم بلدي خوب گوش کنیتوي 
 اگر ژان این قدر بداخلاق نبود و مثل هر دفعه گرم و خوشحال حـرف«. سازدمتأثر مینیز  رفتاري او روند زندگی شورا را

افتد که باید بـه توانست همه چیز و همه کس را تحمل کند. اما حالا حتی حوصله غزل را هم ندارد. یادش میزد، میمی
خواهد قبـل از اینکـه تـوي خانـه کند. میکند. دیر شده. این پا و آن پا میرفت. به ساعتش نگاه میي مدرسه میجلسه

  ).137 :(همان» انی شود، دوباره تلفن کندزند
 هـاينقشکند تـا همـان ظنی تلاش میشورا براي مدیریت تأثیرگذاري (از عناصر نظریه گافمن) و سرکوب هر سوء  
بیشتر از شـورا سـعی  ژاندر این میان باشد.  ی نمونهمادر، همسر و عروس خوبی اجرا کند. او باید همچناناش را بهقبلی

فقـط  ژاناسـت؛ زیـرا  بـازیگري ژانبراي شورا دشوارتر از نقاب زدن  وداشتن این رابطه دارد. اجراي نقش در پنهان نگه
این در حالی است که شورا بـا یـک خـانواده پرجمعیـت مواجـه اسـت. ي کند. د در مقابل همسرش (منیژه) نقش بازبای

فمن در اجـراي توان گفت، شورا از توانمندي لازم طبق نظر گـابرمبناي جامعه آماري که در تقابل با شورا قرار دارند می
  نقش برخوردار است. 

شـناختی مجموعـه عـواملی باعـث و براسـاس مطالعـات جامعه اسـتعاره نمایشـیطبق نظریـه باید توجه داشت که   
شوند تا افراد به نقش بازي کردن و زدن نقاب روي آورند. این عوامل برخاسته از شرایط اجتمـاعی و فرهنگـی اسـت می

ورا در اند و ممکن است از فردي به فرد دیگر متفاوت باشند. پیش از پرداختن به راهکارهاي شکه افراد در آن رشد کرده
بررسـی  ،زدن روي بیـاورداند تا این زن به نقابهایی را که موجب شدهمدیریت بحرانی که با آن مواجه شده، باید زمینه

و در نتیجـه اي خـارج از عـرف گرایش او به برقراري رابطـه ،زندگی شورا ریختن روال عادي به همعامل در چند شوند. 
ین عوامل عبارتند از: گسست عاطفه در روابط زناشویی، تأثیرات خـانواده شـوهر و ا .اندداشتهاجراي تئاتري و زدن نقاب 

  شوند:طور جداگانه بررسی میدر ادامه هریک از این عوامل بهها و تکرارها. روزمرگی
  

  گسست عاطفه در روابط زناشویی .2,1,1
بـا  او .شودمنصور میصاحب عکاسی یعنی در یک لحظه عاشق در یک عکاسی قدیمی در خیابان انقلاب تهران  شورا  

ارهـا در پـیش خـود اعتـراف ب شـوراتاراند و اکنون پشیمان اسـت. ازدواج اندك دوستانی را که داشته از اطراف خود می
اي ندارنـد و فقـط در کنـار هـم زنـدگی شورا و منصـور رابطـه دوسـتانهدر انتخاب همسرش اشتباه کرده است.  کندمی
نیست که متوجه اي دقت او به اندازههاي متعدد. اما مردي حساس و دقیق است، دقیق در بهانه گرفتن منصورکنند. می

تـدریج او را بـه گوشـه انـزوا اي است که بهگونهبه رفتارهاي منصور با شورااش به خطر افتاده است. شود رابطه زناشویی
برسـاند و پـس از ی را به مرز بیچـارگ همسرشکند که یمقاومت م چنان هاي شورادر مقابل خواسته منصور. کشاندمی

  دهد. آن به خواسته او تن 
نشـینی را وادار به عقب شوراگیرد و این رویه ایراد می فتن همسرشمختلف از شیوه سخن گ هايموقعیتمنصور در   
منصور همیشـه . «تبدیل شده است و کارهاي شورا به عادت همیشگی منصور هاحرفایراد گرفتن از  درحقیقتکند. می
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دهد. قبل از پـس دادن، کپـی هـم دهد و غیر صمیمانه پس میکند. صمیمانه گوش میهاي او این کار را میبا درد دل
. فیلم کند و بیندازد روي دیـوار تـا رو کند، به رخ بکشد، چماق بکند بزند تو سرش مگیرد تا به وقتش مثل سند جرمی

اي از گفتگوهـاي بـین نمونـه). 55 :1398وفـی، » (کنـدي دل باز میکند. سفرهوست که اعتماد میهمه بینند. احمق، ا
  دهد:ندگی مشترك آن دو را نشان میاوج بحران در ز شورا و منصور

کنی. تو به من اعتماد نداري. هیچ وقـت نداشـتی. مـن من هرچی بگم، باور نمی«گوید: خطاب به شوهرش می شورا  
  ).  257 :همان» (کنی یکی بیاد خونه تا غلط بودن حرفم رو ثابت کنیست سفیده صبر میاگه بگم ما

گذارد ي نقد مکالمه میمنصور هر بار جلسه«راحتی با تلفن صحبت کند. تواند در حضور شوهرش بهشورا حتی نمی  
هایش تـا حـد یـک رفتـار جوییبهانـهاگـر اراده کنـد  منصور). 35 :همان» (گیرداش را میو ایرادهاي زبانی و معاشرتی

کند. فکر کردن به او مثـل ان فکر میبندد و به ژهایش را میچشم« وراشگیرد و در این مواقع است که می وسواسی اوج
شـود کـه دیگـر عـذاب وجـدان نـدارد. بـرد. متوجـه میرفتن به داخل چادري است که از باران و تگرگ به آن پناه می
هاي منصور ها و خودخواهیتواند با آن از لجبازيکند... میاحساس گناه ندارد. با آسودگی و با خیال راحت به او فکر می

تصـمیم نهـایی ). 67 :همـان» (اش انتقـام بگیـردهاي کوفتی زندگیي ساعتتواند با داشتن آن از همهمی رد.بگیانتقام 
او را در تمـرین راننـدگی در حالیکـه در گـودالی گرفتـار  نصورمخورد که شورا براي قطع امید از منصور زمانی رقم می

دال از منصور طلاق گرفت. بدون رفتن به محضر و بـدون گوید که همان شب توي گوشورا نمی«کند. شده، تنها رها می
  ).90 :همان» (داشتن شاهد، بی سر و صدا و براي همیشه از او جدا شد

رسـاند و ایـن باعـث رنجـش شـورا اسـت: اش میهاش را بـه اطلـاع خـانوادمنصور تمام امور زنـدگیاز سویی دیگر   
کنم. یـه دي. به اونا چه ربطـی داره مـن چـه غلطـی دارم مـیرش میري بالا گزاشه، میدونم چرا تا یه چیزي مینمی«

نیشـدارش بیشـتر شـورا را از  هـايحرفهرچه منصور با رفتارهـا و  ).111 :1398وفی،» (شهدهنت خیس نمی نخود تو
ژان گـوش در سکوت به صداي نـرم «دهد. کند، به همان اندازه شورا بیشتر به رابطه با ژان تمایل نشان میخود دور می

» ها راي ناگفتهو همه فهمد. لازم نیست شورا چیزي بگوید. او همه را میرودکند و دلش از هیجان و خوشی غنج میمی
هاي حس«را تجربه نکرده بود.  هاآن هاسالدهد که اي میتازه اتاحساس شوراملاقات کوتاه شورا و ژان به  ).86 :همان(

 :(همـان» ه. خجالت رفتـه. شـاید مـردهاند. حسرت رفته. تأسف رفته. عذاب رفتکش کردهاند. تراش رفتهتکراري و سمج
239.(  
گیرد تـا تحولـاتی در رفتارهـاي خـود ایجـاد کنـد. تغییـر شورا براي کاهش بحران در زندگی مشترکش تصمیم می  
اي کننـدهمنصور با کم محلی دیوانه«زند. هاي خود او را پس میهم سودي ندارد و شوهرش مطابق شیوه هاي شورارویه

نبـود اعتمـاد و ). 224 :(همـان» برد به آشپرخانهپناه می کند. شورااو را خنثی می هايتلاشي آورد و همهدخلش را می
افتد. اگـر شـورا تـوي چـاه شورا یاد منصور می«زند. موج می شورا و منصورعاطفه و حس همدردي در زندگی مشترك 

    ).36 :(همان» ه چرا طناب نبردي با خودتزند کد پایین دستش را بگیرد و بالا بکشد. از آن بالا غر میروبیفتد نمی
شـورا را  سـؤالات ولی منصور معمولی زن و شوهري هايحرف زدنحرف بزند. از آن دارد شوهرش با او دوست  شورا  

کند و در مقابل همیشـه بـراي و شوهر را از همسرش دریغ می گفتگوهاي عادي بین زن نصورمدهد. جواب می سؤالبا 
کردن زنـدگی جور بیمـهزدن یـککنـد. حـرفمنصور همیشه نگـرانش می دهان بسته«کوبیدن شورا حاضرجواب است. 

غـزل، آرزوي زنـدگی بـراي دختـرش ، شـورا ).43 (همان:» ي از عادي بودن زندگی استانامه است. نشانهاست. ضمانت
کنـد غـزل در کنـد و آرزو میشورا چراغ بالاي تخت را خـاموش می«متفاوتی از آنچه خود تجربه کرده، دارد. مشترکی 
کننده از خودش صادر نکند. که نیروهاي او را تحلیل نبرد. که هاي ناتواناش به مردي بربخورد که فرکانسهدزندگی آین

ها ترسـیمی از زنـدگی ه). درحقیقت ایـن جملـ44 :(همان» دکردن به او بدهجرئت او را نگیرد و در عوض، توان حرکت
شورا را آزار داده و از زنـدگی بـا است که  موارديهمان  ،که در این آرزو بیان شده هاییخواستهست. مشترك خود شورا

واده همسـرش را نیـز و خان پا را فراتر گذاشتهدعواهاي زن و شوهري  در میانگاه  منصورناخشنود ساخته است.  منصور
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در  منصـورکنـد. مسخره خـانواده رزاقـی تلـافی می هايعادتزدن به هم با نیش و کنایه کند. در مقابل شوراتحقیر می
  ست. ه شوراکند و این بدترین توهین باش را فراموش میها زن و بچه و زندگیمهمانی

ابـل تحقیرهـا و و در مقا .آوردی پـایین مـیمیزان شعور و آگـاهی همسـرش را تـا حـد یـک زن مغـز فنـدق منصور  
در  منصور انتظار دارد. پیشهدلسوز و عاشقکند، زنی پرشور در انجام کارهاي خانه و اعمال می که علیه شورا هاییمتلک

نظـر جنگ شورا بر سرِ منشورِ «گیرد. را نادیده می گیري کرده و وجود شوراتنهایی تصمیمتا کلی به جزئیتمام موارد از 
    ).48 :(همان» گی مشترك به نتیجه نرسیدهزند هاسالمرا هم بخواه بعد از 

ها هنگـام خریـد بـا مقایسـهاي از ایـن کنـد. نمونـهان مقایسـه میمختلف رفتار منصور را با ژ هايموقعیتدر شورا   
بیـرون. اصـلاً  از فروشگاه زده بودبود، تا حالا رود. منصور اگر ي او سر نمیکند که حوصلهتعجب می«ان است. همراهی ژ

ي ان بـا صـبر و حوصـلهژتو نیامده بود. یا شروع کرده بود به غر زدن که چرا شورا باید او را بکشاند این جور جاها. ولی 
مـادر او منصـور خـدماتی را کـه شـورا در قبـال  ).158 :1398(وفـی، » کنـداي دارد به همه چیز نگـاه میتمرین شده

کنـد، همـان مقـدار فرزنـدان یدگی میبیند. به همان اندازه که شورا به مادر شوهرش رسـدهد، نمیم میانجا )رخشان(
گذرانـد و ایـن باعـث رنجـش شوراسـت. شـورا در . رخشان بیشتر اوقاتش را در منـزل منصـور میاندغافلاز او  رخشان

ت یـا بـه خـاطرات خـوش کـودکی پنـاه زند دلخوش اسـبه لحظاتی که با ژان حرف مییا ناملایمات زندگی مشترکش 
  برد، لحظاتی زودگذر ولی دلچسب.می

پـردازد. مختلف به مقایسـه رفتارهـاي منصـور و ژان می هايموقعیتکه پیش از این اشاره شده، شورا در  طورهمان  
هاي جدید را به دنبال دارد. در این قیاس پیروزي از آنِ ژان است و رفتارهـاي او ها و احساسرابطه جدید براي او تجربه

م بـه ایـن کتوجهی از جنس دانستن است و حمایتگر. شورا کم«براي شورا تازه و خوشایند است. از نظر او توجهات ژان 
اش بـا ژان ). شـورا گـاهی از رابطـه51 (همـان:» خواهـدآمیز او را میشـوق نتیجه رسید که همین کنجکاوي و عطـش

علت اصلی این ندامت است. هرچند رابطه آن دو بیشـتر در قالـب گفتگوهـاي » غزل«شود و وجود دخترش پشیمان می
  ا این رابطه پنهان بماند.برد تتلفنی است ولی شورا نهایت تدبیر را به کار می

بسیار مشهود اسـت. ایـن  روز دیگر شوراعاطفه در روابط زناشویی در رمان  دهند فقرها نشان میها و مصداقتحلیل  
اي براي نیازهاي عاطفی ما اسـت. در ایـن چـارچوب بـیش از هـرکس خانواده پناهگاه و کانون ویژه«در حالی است که 

اي تهی از انسـانیت شوند که تمامی آن احساساتی را که در جامعهي دوم فرزندان دیده میدیگر، زن و شوهر و در درجه
). چنین بحرانـی در زنـدگی زناشـویی از مضـامین 31 :1396(رضوي، » دهندیابند در خانواده بروز میامکان تظاهر نمی

مطرحـی نظیـر  هـايرمانکند. در پیدا میشکل بارزي نمود ر است که از دهه هفتاد به بعد بهمحوزن هايرمانرایج در 
(از فریبـا وفـی) نبـود عاطفـه در زنـدگی  رویاي تبتو  پرنده من و(از زویا پیرزاد)  کنمها را من خاموش میچراغ

اجتماعی است کـه طبـق  هايموقعیتبحران زندگی شورا یکی از همان دهد. را شکل می هاداستانمشترك طرح اصلی 
تمایل نشـان دهـد. رابطـه  اي خارج از عرف (داغ ننگ) و مدیریت آنرابطه به ایجادفرد گردد تا باعث می نظریه گافمن
کند که نتیجه آن جسـارت او مبدل می کارپنهانتدریج او را از زنی خاموش و فرمانبردار به زنی ناراضی و شورا با ژان به

  در حرف زدن با ژان و فروپاشیدن از درون است.
  

  تأثیرات خانواده شوهر.2,1,2
هاي اي شلوغ، اهـل مهمـانی و پایبنـد بـه سـنتبرد: خانوادهاو را به دنیاي جدیدي می ازدواج شورا با منصور رزاقی  

و رفتارهـاي  د از مدتی دلزده از انتخاب منصورکند و بعمقایسه می را با خانواده منصور اششورا خانواده خاص خودشان.
هـا جمعیت و سادة خود را به خـانواده شـلوغ و پـُر از ادَاي رزاقیخانواده کم آورد. شوراسازگاري روي میاش به ادهخانو

هـا صـریح و مسـتقیم بـا یکـدیگر صـحبت خانواده رزاقی اهل مهمانی و جنـب و جوشـند و در مهمانی دهد.ترجیح می
ین خـانواده شـوهر هنـوز در شود ولی سـایه سـنگاي میظاهر در یک آپارتمان پنج طبقه صاحب خانهبه کنند. شورایم
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بـه  اوراي آشپزي و پذیرایی. مـادر شـوهر البته ب ،هاي خانواده شوهر استعضو ثابت مهمانی اش وجود دارد. شورازندگی
ا در هـاز شورا براي برگزاري مهمانی گاههیچرخشان کند. وادار میبه کار و پذیرایی را  شوراسلیقگی دیگر زنان، بهانه بی

رسـد رخشـان، شـورا را در بـه نظـر میکند بفهمـد عروسـش تمایـل دارد یـا نـه؟ گیرد یا تلاش نمیخانه او اجازه نمی
هـم بـا نقـاب در ابتدا با تمایل ولی بعدها قبول دارد. شورا دیگر و حتی دخترش  هايعروسداري و میزبانی بهتر از خانه
  جامه عمل پوشانده است.به این نظر رخشان  هاسالپی درهاي پیزدن
ها بـا طعنـه بـا او حـرف ویژه که شوهرش در مهمانیبه ،آورستبخش بودن، عذابها براي شورا بیش از لذتمهمانی  
کشـی از او انجامد و بـه بهرهاي به سودش نمیپسندیده هايویژگیعروسی کدبانو و زرنگ است که چنین  شورازند. می

نقشی محوري در خانواده دارد که این تسلط را از شوهرش به ارث برده و دیگـر اعضـاي خـانواده  رخشانشود. منجر می
هـا را بـازي در بیشتر مواقع در حضور جمـع نقـش عـروس دلخـواه خـانواده رزاقی شورااند. نیز این حاکمیت را پذیرفته

را بـه سـتوه رسـانده  ، شوراهاپی براي رزاقیدریپ هاينقاب زدنشده است. کند، در حالیکه در درونش آشوبی به پا می
اش کـرد. تـدریج ایـن نقـش خسـتهآل رخشان درآورده بـود. بهخودش را به شکل عروس محبوب و ایده هاسال«است. 
» خواهـدان میخواهد همانی باشد که رخشـشد. دیگر دلش نمیاش کرد. بین او و رخشان شکافی بود که پر نمیمریض
  .  )39 :1398(وفی، 

جـواب نیـز  شد، مجبور است به مـادر منصـورهاي همسرش باید پاسخگو باجوییعلاوه بر اینکه در مقابل بهانه شورا  
شود که مادر شوهر حامی پسرش است و هـیچ حقـی بـراي به یک بحران تبدیل می بدهد. این موضوع وقتی براي شورا

ها کـاري انجـام کس از مادر شوهر گرفته تا دیگر رزاقیمطابق میل هیچ گیرد دیگرتصمیم می شوراعروس قائل نیست. 
 او در تنهـاییپی در پی، قلـب کسـی را تسـخیر کنـد.  هايسکوتبیجا و  هاياطاعت کردنخواهد با دهد. او دیگر نمین

را محـق  شـورادهـد و هاي ذهنی شورا گاه به نفع او رأي میکشمکش گذارد.هاي شدید ذهنی را پشت سر میدرگیري
در بـرزخ ناآگـاهی بـه  شود تا شوراهنی باعث میذ هايجدالسازد. اي متهم میداند و گاه او را در ایجاد چنین رابطهمی

بـه  کننـد و آیـااش چه فکر میآید که براي او مهم است تا بداند شوهر و مادر شوهرش دربارهسر برد. لحظاتی پیش می
   اند؟اش پی بردهرابطه پنهانی

اي متفاوت از خود نشان دهد و و مدام مجبور است چهرها کند.آرامش را تجربه نمیها در خانواده رزاقی شورا  
کند ندارد ولی وانمود می هاآناي به مباحث هاي خانواده رزاقی علاقهدر مهمانیشورا اش را پنهان کند. احساس درونی

داشته باشد. پذیرایی کردن از  شدنیاي درونکرده و سفري به  بافیخیالتواند ساعاتی براي خود مند است. او نمیعلاقه
اي مستقل هم سودي شتن طبقهدا ست.ها از لحظات سخت زندگی شوراز مهمانیخانواده رزاقی و زحمات قبل و بعد ا

رخشان  .هاستآنی عضو ثابت خانۀ یشود و مادر شوهر هم گوبرگزار می شوراها همچنان در خانه ندارد. مهمانی اوبراي 
 رود، هرهرجا بخواهد میاو . در زندگی شورا رفت و آمد دارد و بر همه چیز مسلط استحکم ملکه خانواده رزاقی در 

به جاي همه  شود. رخشانبار تکرار نمیاست و دو جراالرف، حرفِ اوست و لازمزند. ححرفی دوست داشته باشد، می
  کند.گوشزد می هاي اطرافیانش راکوتاهیگیرد و از همه ایراد می ،یردگتصمیم می

  
  روزمرگی و تکرارها .2,1,3

اي که در آن گرفتار شده است، تواند او را از چنبرهست. اشتغال هم نمیهاي شورادغدغه ترینمهمروزمرگی از   
کند حتی زندگی یک زن سنتّی را هم ندارد. به قول خودش یک آشپزخانه نقلی که با احساس می شورارهایی دهد. 

از زندگی  هاي ذهنیبر دغدغهعلاوه ست که شورااین در حالی ااز او دریغ شده است. نیز غذاهایش سرگرم باشد 
اختلاف  مان آغاز زندگی مشترك بااو از هبرد. مشترکش نیز رضایتی ندارد و مغموم و تنها به درون خود پناه می

دهد کُشد تا ثابت کند چیزهایی که شورا پزش را میمنصور.. خودش را می« .شودبا شوهرش مواجه میها دیدگاه
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 مخالفت بارز منصورخصلت  ).12 :1398(وفی،  »آزادمنشی و روا داري نیست، فقدان تربیت و فرهنگ و انضباط است
   شد.تی بود که به شورا مربوط میکردن با هر چیز ریز و درش

تر گردد. درحقیقـت نداشـتن برجسته شوراگردد تا تکرارها و روزمرگی در زندگی بحران در روابط زناشویی باعث می  
استقلال در مدیریت امور زندگی شخصی و خانوادگی، عدم همراهی منصور و حضور پیوسـته رخشـان در زنـدگی شـورا 

تواند براي لحظاتی شـورا را در این میان تنها یاد و خاطره ژان است که می هاست.روزمرگی عوامل در پیدایش ترینمهم
زند به او. به فکرش. به خیالش. فکـر کـردن بـه او رود پیش ژان. چنگ میشورا حواسش می«از روزمرگی رهایی بخشد. 

  ).  55 :همان» (آور و مسخره عصرهاي جمعهلالگی مماند که بپرد بالاي سکو و از آن بالا نگاه کند به روزمرهبه این می
انجـام وظـایف همسـري، مـادري،  تا نقش فرشته خـانگی را بـازي کنـد. متأثر از شرایط موجود موظف شده است شورا
 تـرینمهماز  هاي خانواده شوهررضایت از وضع موجود و وفاداري به سنتتظاهر به پوشی از مطالبات، داري و چشمخانه

دارد تـا کـه ذهنیـت مردسـالارانه، زنـان را وامـی«... دهد نشان می زندگی زنانی نظیر شورا. تکرارها در زندگی شوراست
نشینی ناخواسـته، بایـد خـود را نشینی کنند و بدین ترتیب زن با هر عقبتدریج از مواضع عقیدتی و فردي خود عقببه

» مانـدنام ذهنیت مستقل و فـردي بـراي زن بـاقی نمیدیگر چیزي بهنشینی بعدي آماده کند و در درازمدت براي عقب
   ).61 - 62 :1385(اسحاقیان، 

گردند تـا شـورا ها باعث میدرحقیقت سه عاملِ فقدان عاطفه در زندگی مشترك، تأثیرات خانواده شوهر و روزمرگی  
 و در لحظـات گریـز از زنـدگیا نـد.بمارابطـه زناشـویی و ارتبـاط بـا خـانواده شـوهر سـرگردان  بین زنـدگی شخصـی،

شـورا زنـی اسـت کـه  شود.سوزاند و گاه تسلیم سرنوشت میگاه براي خودش دل می اندیشد،ناخوشایندش به خود می
هـویتی دچـار بـه بحـران بی تدریج شورا راعوامل ذکر شده بهندارد.  »نه گفتن«تواند از حقش دفاع کند و جسارت نمی
شود که زنان احساس ناخشنودي دائمی از خود داشته باشند. فردي کـه دچـار ایـن باعث می«.. . این پدیده گردانندمی

گوي ذهنـی بـا خـود واحساس است هویت خویش را قبول ندارد و به همین دلیل همیشه در حال چون و چـرا و گفـت
و عدم رضایت از موقعیتی کـه ی دار چنین بحران ذهندر گیر و  زنانی نظیر شورا ).111 :1385(کمالی و دیگران،  »است

راه رفتن روي لبه تیـغ و پرتگـاه (داغ عنوان توان از آن بهمیممکن است دست به اقدامی بزنند که اند، در آن قرار گرفته
در ادامه به این مقوله پرداخته خواهد شد که شورا چه تدابیري را در مـدیریت رابطـه جدیـدش بـه کـار  .یاد کردننگ) 

  برد.می
  

  (داغ ننگ) در مدیریت رابطه خارج از عرف» شورا« هايتوانمندي.2,2
 هايتوانمنديکند. هایی استفاده میترفند و هاتوانمنديدر مدیریت رابطه خود با ژان طبق استعاره نمایشی از شورا   

، کـاريپنهان، نقـاب زدنعبارتنـد از:  هاترفند دن به این رابطه دور سازد. اینبراو حالت تدافعی دارند تا دیگران را از پی
  و انزوا. دروغ

  
  زدننقاب.2,2,1

زن بتواند انتظارات دیگران را در راسـتاي رسـیدن بـه تا نقاب در نظریه گافمن استنقاب همان نمایش ظاهري فرد   
 زدنیعنـی نقـاب ابـزار تـدافعیتوانمنـدي و  ترینمهماز  در مدیریت رابطه نامتعارف خویش شوراهدفش برآورده سازد. 

خانـه «گیرد از نقاب استفاده کند: تدریج یاد میشود، بهها میزمانی که زن جوان عروس خانواده رزاقی کند.استفاده می
کنـد و دانست. بعدها متوجه شد که یـک جـور فکـر میها که آمد، آرایش مردن بلد بود، اما از ماسک چیزي نمیرزاقی

تر از زنـد. متوجـه شـد کـه ماسـک بـادوامکند و جوري دیگر حرف میر احساس میکند. یک جوجوري دیگر عمل می
زد و یک روز ماسک خوشـرویی و تفاوتی به صورتش مییک روز ماسک ادب و بی««یا ). 16 :1398(وفی، » آرایش است

راحـت بـود. کسـی  زد، خیـالشرا کـه مـی هاآنخواست. ها آسان نبود. تمرینی درونی میتوجه. زدن و درآوردن ماسک
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توانسـت پشـت آن جـور دیگـري باشـد. در عـالم ها در امان بود. میپرانیها و تکهتوانست او را بیند. از اصابت طعنهنمی
بـا توجـه بـه ). 16 (همـان:» خودش باشد. مخالف باشد، ناراحت باشد، شاد باشد، متفاوت باشد و از بیرون دیـده نشـود

اسـت کـه بـا ژان  یـک سـالز نقاب براي او کاري از قبل تجربه شده است. شورا بـیش از پیشینه رفتاري شورا استفاده ا
را گونـاگونی  هـاينقشمتنـوع،  هايموقعیتدر رفتاري و گفتاري  کاريپنهاناو با استفاده از نقاب یا همان رابطه دارد. 

    .ایجاد نگردد برانگیز در رفتارها و سخنانشا تغییري شککند تبازي می
 در منـزل اوسـت، شـورا مادرشـوهر شـورازمانی که  در برابر همسر و مادر اوست. شورارفتارهاي مدیریتی  ترینمهم  

شورا یک لحظه پریشان اسـت، یـک لحظـه پشـیمان. تواند بفهمد نمی«خشان رکند و به این شکل ازي میمدام نقش ب
یک لحظه خیالش سفید. یـک لحظـه مصـمم یک لحظه سرشار است، یک لحظه غمناك. یک لحظه خیالش سیاه است، 

  ).  133 همان،» (است، یک لحظه متزلزل
ي کاملاً از قبل محاسبه شده صرفاً به قصد انتقال برداشـت خاصـی بـه دیگـران کـه گاهی اوقات فرد به یک شیوه«  

کنـد و خـود را مل میرا به دنبال دارد ـ پاسخی که وي خواهان آن است ـ ع هاآنانب ي پاسخ خاصی از جاحتمال ارایه
گفتگـوي تلفنـی دارد و کسـی ناغافـل از راه  ژان بـا هرگـاه شـورا). 16 :1396(گافمن، » داردي خاصی ابراز میگونهبه

همواره نگـران اسـت  شوراکند با فرد دیگري در حال صحبت است. وانمود میزند و نقاب تظاهر به چهره میاو رسد، می
کنـد تـا زن تلاش میاین همان نکته اساسی در استعاره نمایشی است که نقاب تا ذهنیت دیگران درباره او تغییري نکند.

  اي خوشایند از خود به دیگران نشان دهد.چهره
ینان رنـج عدم اطمکند تا جایگاه مطلوبش را در خانواده رزاقی حفظ کند ولی از با زدن نقاب تلاش می هرچند شورا  
دهـد. اش که همیشه کارش مراقبت از او بوده چند وقتی است که مثل چیـز زائـدي آزارش میماسک تو داري«برد. می

» زنـدرا در درونش پـس می کاريپنهانگوید باید بیشتر از همیشه مواظب باشد، اما هیجان زیادش عقل سلیم به او می
  ).  195 :1398(وفی، 

بیزار است. یکی از آن کارها  هاآنشود دست به کارهایی بزند که از اش مجبور میظاهري هاينمایششورا گاهی در   
کنـد ایـن شـکلی کند. گمان میشورا همه را به شام آخر هفته دعوت می«دعوت کردن خانواده شوهر به مهمانی است. 

زند و در ه چیز رو به راه است به صورتش میآورد. اما از منصور خبري نیست. شورا ماسک همدل منصور را به دست می
  ).246 :همان» (راه اتاق و آشپزخانه در رفت و آمد است

  
  کاريپنهان.2,2,2

توانـد بـه انتخـاب گاه و بیگاه در موقعیتی قرار خواهد گرفت کـه می«.. کند فردي که داغ ننگی را با خود حمل می  
شـورا در اجـراي تئـاتري بـراي ). 134 :1386(گافمن، ». اي را در مورد خودش پنهان کندکنندهخودش اطلاعات تعیین

کنـد گفتگـوي زنـد سـعی میدر اتاق خـواب بـه ژان زنـگ میزمانی که کند. اش نیز موفق عمل میپنهان کردن رابطه
تلفـن «گیـرد. ژان بهترین تدابیر را به کار میبا تلفنی  هايتماسدر کوتاهی داشته باشد تا شک کسی برانگیخته نشود. 

 ترسـد اگـر حـرف بزنـد،کنـد. میرود توي دستشویی. درش را از تـو قفـل میشود. با گوشی میصدا روشن میشورا بی
  ).266 :1398(وفی » کندصدایش بیرون برود. فقط به صداي ژان گوش می

اش بـا ژان در اتـاق خـواب گیرد. زمانی که گفتگوي تلفنیبهره می کاريپنهاناو گاهی در مدیریت رابطه از نقاب و   
آیـد حرف زدن بـا او میگیرد و در حال ي نینا را میشورا شماره«شود، براي اینکه خیال رخشان را راحت کند تمام می

گذارد یک سر بـرود بـه نمایشـگاه پرسد و قرار میزده. از احوال مادر میبیرون، جوري که انگار از اول هم با او حرف می
 شـورا .)210(همـان: » گذاردکند و جلو رخشان میتولیدات دستی نینا. در حال حرف زدن ظرف میوه را پر از میوه می

  باشد. یا پارك) خیابان( با ژان در بیرون از خانه هایشتماسکند تا در اغلب موارد تلاش می
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  .دروغ2,2,3
منصـور چنـد بـار بـه شـورا گیـرد. زن از کنش دروغ در تقابل با دیگران و محـیط بهـره میعنوان یک نقابشورا به  

او اسم ژان را د، شوهرش را قانع کند. نرسبه نظر میهاي دروغی که منطقی تواند با پاسخشود ولی شورا میمشکوك می
ي جابـه جـا بیند که در فاصـلهشورا می«(دروغ نوشتاري).  اش ثبت کرده است) در گوشیخواهرشوهرشبه اسم میترا (

میترا چه کـار «کند توي دامنش. گوشی را پرت می نشیند،کند. پشت فرمان که میشان منصور به گوشی نگاه میشدن
دهـد. دهد. دهانش خشک شده و صدایی مثـل سکسـکه میشورا آب دهانش را قورت می» ت.داره این قدر زنگ زده به

شـورا در ایـن صـحنه ). 220 :1398(وفـی، » خواد یه دکتر خوب برایش پیدا کنم براي کلیه و ایـن جـور چیـزاشمی«
     آورد.راز مگویی به او گفته شده بود و نباید بر زبان می کند کهاجراي تئاتري خوبی دارد و طوري وانمود می

گذارد. او بـه بهانـه دیـدار بـا زمانی که شورا با ژان در ارمنستان قرار ملاقات دارد، با توسل به دروغ مختار را تنها می  
خـواي بـه ی میآم دنبالـت. چـآخـر شـب مـی«رود. همسایه قدیمی (خانم لیدوش) هتل را ترك کرده و به نزد ژان می

آیـد. صـداي مختـار می«یا  ).243 :همان» (فکر نکنم» «کنه؟شک نمی» «ي لیدوش...رم خونهمی گممی«مختار بگی؟ 
  ).145-146 (همان:» رسونهسلام می» «اونجاست؟کنه؟ لیدوش چه می«
  

  انزوا.2,2,4
کند تا هوشیارانه عمل کند. احتیـاط او را میگیرد، تلاش که شورا در جمع است یا مورد توجه دیگران قرار میزمانی  
نشـیند چپد تـوي اتـاق خـواب و میخودش می«پرخانه یا اتاق خوابش پناه ببرد. هاي مختلف به آشدارد تا به بهانهوامی

ي حضور در جمع همواره برا). 95 :همان» (اش بروند و تنها باشدها از خانهخواهد آدمروي تخت. تاریک و دنج است. می
زمانی که شورا در اتاق خواب منزوي گردد. آفرین است و این نگرانی با پیدایش رابطه پنهانی چند برابر میشورا اضطراب

آیـد شـود. بـدش میبـا صـداي در از تخـت کنـده می«است، همواره براي مواقع غافلگیري راه گریزي اندیشیده اسـت. 
زند. منصـور بـا کنم به خودش مییع ماسک دارم به لباس فکر میغافلگیر شود. در این خانه همیشه امکانش هست. سر

  ).96 :1398(وفی، » کنداي ریزش ساکت نگاهش میهاي جیوهچشم
درحقیقت او بـه دنبـال . کندنشینی میولی هربار عقب اش با کسی سخن بگویدگاه دوست دارد در مورد رابطه شورا  

او در بـرزخ بـین سـکوت و حـرف زدن لحظـات سـختی را توجیه رابطه خود است و نیاز به تأیید فرد یـا افـرادي دارد. 
 نینـاشـود. تري دارد، مشورت کند ولی منصرف میکه عقاید امروزي(نینا) گیرد با خواهرش تصمیم می شوراگذراند. می

نینـا در مقابـل مخالفـت  کند.تشویق می جدا شدن از کار منصوررا به  همواره شورا معتقد به مستقل بودن زنان است و
اش چشمش به دهن توئه که بگـی ایـن شه. خلاقیت نداره این جوري. همهوقتی آقا بالا سر داره، نمی«گوید: می منصور

اش بچسـبد به زنـدگی کندتشویق میرا او  در مقابل عقاید نینا، مادرِ شورا ).78 :همان» (کار رو بکنه یا اون کار رو بکنه
  جو شده از سوء مدیریت اوست. و اگر شوهرش بهانه

رابطـه عـاطفی  کشاند. شورارا به سکوت و انزوا می اوانی خواهر و مادرش نیاز دارد اما ترس از ملامت به پشتیب شورا  
مادرش. نگفت که قهر کرده.  يرفت خانه«...  بگویدبا او سخن اش تواند از خلأهاي درونیمناسبی با مادرش ندارد و نمی

ي مادر ماند و صبح به این نتیجـه کشد. شب را در خانهنتوانست بگوید که اشتباه کرده، که خوشحال نیست، که رنج می
پـیش، خـودش  هاسالي مادرش جایی نیست که بتواند از آنجا زندگی جدیدي براي خودش شروع کند. رسید که خانه

 :1398(وفـی، » دوباره به آن برگردد. روز بعدش برگشـت خانـه تتوانسآن زندگی پرت کرده بود بیرون و حالا نمی را از
148.(  
اي خـارج از عـرف سـوق او را بـه برقـراري رابطـه ،مواجه شـده اسـت هاآنهایی که با و دغدغه شرایط زندگی شورا  
زدن نقـاب، بـا  هـاآنکننـد. کرده و نقش بـازي می کاريپنهانعمولاً دهد. زنانی نظیر او در مقابله با چنین آزمونی ممی

کنند تا بـا ایـن آزمـون و موقعیـت ایجـاد شـده، هاي ذهنی تلاش میترین لایهو پناه بردن به درونی ، دروغانزوا، سکوت
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کنـد مقایسه می )منیژهژان (همسر شورا ناخواسته خود را مخفیانه و آشکار با مقابله کرده و بهترین نتیجه را رقم بزنند. 
خوبی بر شورا حاکمیـت پیـدا کنـد و نتیجـه آن تلـاش دهد که ژان توانسته بهاین موضوع نشان میتا مقبول ژان باشد. 

  هاي ژان است. شورا براي وفق یافتن با خواسته
غیرمنتظـره اسـت.  براي شـورا گذرانند. پایان این دیداران ساعاتی را با هم میدر چند روز اقامت در ایرو ژان و شورا  

گرد. اش بـازمیه سوي زندگی قبلیخورده و نادم بي شکستژان از ادامه رابطه ناخرسند است و شورا ،فرجامی که در آن
اش دچـار قصـور شـده اسـت. است، در زندگی زناشوییگاهی مثابه تکیهبراي شورا بهمردي که به ظاهر قدرتمند و  ژان

افتـد. یـاد گریـه منیـژه می« را به خودش جلـب کنـد ندازه منیژه قدرت ندارد تا توجه ژانابه  شود کهمتوجه می شورا
خواسـت بگیـرد. توجـه اش سوز داشت. درد داشت. تمنا داشت و آن قدر زور داشت که توانسـت چیـزي را کـه میگریه

    ).279 :همان» (عمیق ژان
لحن گرم و عـاطفی ژان در  رسد که در این رابطه نفر سوم است و نفر سوم بودن یعنی باختن.به این نتیجه می شورا  
دو به  آن هاي پایانی دیدار مخفیانهساعتکشاند. کرده و او را تا مرز حسادت می گو با همسرش، شورا را دچار تردیدگفت

، شخصیت موقر بار خطوط قرمز را کنار گذاشته و با جسارتبراي نخستین  شورا شود.لحظاتی سرد و شکننده مبدل می
خواي قبـول کنـی کـه بـا شـوهر نمی« کند:او به رابطه تیره ژان با همسرش اشاره میشکند. را در هم می انژو محترم 

یی و بزرگـواري گوشون گریه کنه تا تو کـه فقـط بلـدي ژشـت راسـتي از دست رفتهتونه براي بچهاش بیشتر میقبلی
  ).  319 :همان» (تونی درکش کنیبگیري، ولی عمیقاً نمی

کنـد هرچنـد پایـان رابطـه بـراي او شورا در اجراي نقش خود براي پنهان کردن رابطـه ممنـوعش موفـق عمـل می  
مـدیریت خوبی رابطـه پنهـانش را رود و بـهصبورانه و با تدبیر پیش مـی درحقیقت او در اجراي نقشش ناخوشایند است.

شود تـا گوید و همین تدبیر باعث میاش با نزدیکان سخن نمیاز درونیات خویش و بحران زندگی گاههیچکند. شورا می
هاي احتمـالی نظبا ظرافت سوء اودهد، واقعی جلوه کنند. رائه میامختلف از خود  هايموقعیتنمایش غیرواقعی که در 

ویژه مراقب است تـا در مقابـل است. شورا به هالبداهبزنگاه فی هايموقعیتدر  شورابرد. بسیاري از اجراهاي را از بین می
  نقصی داشته باشد.شوهر و مادرشوهرش اجراي موفق و بی

بـر گـذارد. او بـا تکیـه گانـه نظریـه گـافمن نمـایش مـوفقی را بـه اجـرا میعا کرد شورا طبق عناصر پنجتوان ادمی  
هاي تقابل با دیگران اجراهاي تئـاتري قابـل ) در صحنهکاريپنهانی (نقاب، دروغ، انزوا و و ترفندهاي اجرای هاتوانمندي

شـورا در اجـراي البداهـه. فی هـايواکنشپشت صحنه اجراهاي شورا، ذهن اوسـت و گـاه گذارد. قبولی را به نمایش می
هر تأییدي است بر اجراي موفـق العمل خود مُزند و در حقیقت فقدان عکسنمایش ظاهري به مهارت خاصی دست نمی

طور کلـی شـورا در مـدیریت آمیزي دارد. بـهمقتضی، اجراهـاي موفقیـت هايموقعیتاو. شورا طبق اجراهاي تئاتري در 
  دیگران در ارتباط با خود به بهترین شکل عمل کرده است. هاينگرشرابطه پنهانش و تأثیرگذاري بر 

  
  گیرينتیجه

وجـود دارد. اسـتعاره نمایشـی گـافمن  ی عمیـقشناسـانه ارتبـاطهاي جامعهو نظریه هاداستانهاي مایهمیان درون  
داسـتانی را در تقابـل بـا اطرافیـان و شـرایط  هايشخصـیت هايکنشتوان هایی است که براساس آن میازجمله نظریه

 و در ایـن کـردهرا اجـرا متعـددي  هـاينقشاجتماعی تحلیل کرد. گافمن معتقد است هـر انسـانی در صـحنه زنـدگی 
بـرد. داغ ننگ نام می ریتعببا  هاانساناز صفات نامطلوب کند. او در ادامه استفاده می و ترفندهایی هاتواناییاز  هانمایش

روز گیرنـد. رمـان از نقـاب بهـره میو ارائه تصویري مطلوب از خویش از دیدگاه گافمن افراد براي پنهان ساختن معایب 
با توجـه بـه بحرانـی (شورا) آن  این قابلیت را دارد تا برپایه استعاره نمایشی تحلیل شود؛ زیرا شخصیت اصلی دیگرِ شورا

نبود عاطفه در زندگی مشـترك، حضـور آورد. به نقش بازي کردن و استفاده از نقاب روي می است که با آن مواجه شده
اي خـارج از عـرف (داغ ننـگ) روي آورد. طبـق به رابطـها شوند تا شورها باعث میسایه سنگین مادر شوهر و روزمرگی
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لازم براي اجراي نقش در مقابـل دیگـران و پنهـان کـردن داغ ننـگ برخـوردار  هايتوانایینظریه گافمن شورا از عناصر 
 .شـودصـادر نمی شـورااز  گیزبرانشـک يطور کلی رفتـارآمیزي دارد و بهنیز اجراي موفقیتدر چارچوب صحنه  اواست. 

رابطـه در پـیش  مـدیریتترفندهایی است که شورا بـراي  ،مختلف هايموقعیتدر  کاريپنهان دروغ وانزوا، زدن نقاب، 
هاي دوام این رابطـه گردد تا زمینهورود ژان به زندگی این زن تنها و نگاه و توجهات خاص او به شورا باعث میگیرد. می

پایـان  یابـد.ادامـه نمی ،انتظـار دارد اوکـه  طـورآنرابطـه با وجود موفقیـت شـورا در مـدیریت داغ ننـگ، فراهم گردد. 
  اش بازگردد. شود تا شورا به آغوش خانوادهناخوشایند و دور از انتظار رابطه باعث می
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